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منوچهر جمالى
قانون اساسى ، براى بنياد گذاردن
« وحدت سياسى ملت » است
قانون اساسى،
براى« واقعيت بخشيدن وحدت سياسى و آزادى باهم » است
قانون اساسى، » دستگاهى  از موازين است ،كه هدفش، رسيدن به يك وحدت آرمانى است « ، نه حفظ » وحدت واقعى موجود . چون آنچه موجود هست ، و واقعيت دارد ، وحدتى نيست كه » همه « خواهانش هستند ، و بدين ترتيب ، تبعيض شديد  دينى و مذهبى و طبقاتى و جنسى موجود است ، كه خواه ناخواه » امنيت و ثبات و موجوديت ملت « رامتزلزل ميسازد. دوره وحدت ملت ، برشالوده تنفيذ و تحميل يك كلمه و فكر و عقيده و دين و مذهب وايدئولوژى ، با زور و شكنجه و تبليغات انحصارى ، سپرى شده است .
 آزادى ، در طبيعتش، راه رابراى كثرت از همه نوعش ميگشايد، و امروزه نياز به وحدتى هست،كه بتواند كثرتى را كه از آزادى سرچشمه ميگيرد، همآهنگ سازد . 
بدين ترتيب ، قوانين بايد به گونه اى گذاشته شوند كه اين وحدت آرمانى  همه اقوام و طبقات و اديان و زن ومرد ( وحدت جنسى ) و مذاهب ( اختلاف مذاهب در خود دين اسلام كه بسيار شديد است ) را در چهار چوبه  » وحدت سياسى ملت « واقعيت بدهند ، بطوريكه  اختلافات دينى و مذهبى و ايدئولوژيكى و فلسفى و جنسى و سياسى نيز، تضمين گردد  . 
ملت ، يك وحدت سياسى است ، نه يك وحدت دينى يا مذهبى وايدئولوژيكى .  اين وحدت سياسى، با تضمين كامل آزادى در اختلاف عقايد و اديان و مذاهب ، بر پايه برترين اصل فرهنگ ايران، ممكن ميگردد كه ، جان يا زندگى هر انسانى را بدون تبعيض و استثناء ، مقدس ، يعنى گزند ناپذير ميداند. بدينسان» حقوق بشر« نهاده ميشود.حكومت و قانون اساسى و سياست، غايت خود را نگهبانى و پرورش و شكوفائى جانهاى همه انسانها بدون تبعيض ميداند. جان و زندگى، بر هرگونه دين و عقيده و فلسفه و ايدئولوژى ، اولويت دارد .كثرت همه اديان و مذاهب و ايدئولوژيها و ..تابع اولويت ارزش» زندگى يا جان همه انسانها در ملت« هستند. محتواى همه قوانين وهمه قدرتهاى حكومتى وكل نظام، اين هدف والا و متعاليست. 
حكومت، به عقيده و دين و ايمان و شيوه انديشه افراد و گروهها نمى نگرد، بلكه خود را مسئول نگاهبانى و بقا و پرورش زندگى شهروندان خود ميداند ، و اين غايت حكومت است كه در قانون اساسى ، پياده ميشود .اينست كه قانون اساسى دراثر اين غايت، بيان روند و جنبش جامعه كثرتمند، بسوى وحدت سياسى است.پس قانون اساسى ، پيدايش اصول و مبادى موثر و نافذ ، براى ايجاد وحدت سياسى است. اين آرمان، هميشه يك نيروى پوياى ملى ميماند، چون آزادى با خود، هميشه اختلاف وگوناگونيهاى غير منتظره ميآورد و ميپرورد، و در مقابل اين كثرتمندى (= پلوراليسم زاده از آزادى)، تلاش دائمى، در واقعيت بخشيدن » وحدتى است، كه به كثرتمندى،تعادل ببخشد.كثرت آزادى، در »وحدت سياسى، بر پايه  قداست جان ،كه برترين ارزش فرهنگ ايرانست « استوارو» موجوديت ملت ايران« تضمين ميگردد. وحدت سياسى ملت ايران،ريشه دربرترين ارزش فرهنگ ايران پيدا ميكند . 
